
نگارخانه «رونــد» عصر ديروز آثار  برگزيدگان طراحى را كه فراخوان ۱
آن را منتشــر كرده بود، افتتــاح كرد. اين 
نمايشگاه كه كار خود را از ديروز آغاز كرده 
اســت، با تعطيلى يك روزه در پنجشــنبه 
18مهر دوبــاره كارش را تــا 22مهر ادامه 
خواهــد داد.  هنرمنــدان و هنردوســتان 
مى توانند براى بازديد از نمايشگاه، ساعت17 
تا 21 به نگارخانه روند واقع در بولوار خيام، 
بولوار ارشــاد، ارشــاد6، خيابــان هجرت، 

شماره72 مراجعه كنند.

دركنار نمايشــگاه آثار برگزيدگان  طراحى نگارخانــه روند، يك اتفاق ۲
مهم ديگر نيز رخ داده است و آن هم نمايشگاه 
آثار طراحى «محمد فربودنيا»ست. آثار اين 
هنرمند فقيد مشهدى به عنوان بخش جنبى 
نمايشگاه روند داير است و تا 22مهر پذيراى 
بازديدكنندگان است. مرحوم فربودنيا، نقاش 
و مجسمه ساز، در سال1324 در شهر مشهد 
متولد و بعد از وفاتش، بيشتر شناخته شد. او 
در سال1353 از دانشكده هنرهاى تزئينى 
تهران و در سال1357 از مدرسه عالى ملى 
هنرهاى زيباى فرانسه(بوزار) فارغ التحصيل 

شد.

در دوازدهم مهر يك نمايشــگاه با  عنوان «برگ ريــزان» در نگارخانه ۳
ايرانا در مشــهد برپا شــده اســت. در اين 
نمايشــگاه گروهــى، آثار نقاشــى ناهيد 
ابراهيمى، شهره برات زاده، نسيم بهمن، نگار 

توانايى، ســپيده جعفرى، ســمانه دادگر، 
كتايون روزبهى، منصوره ســرباز، ســاره 
سرگلزايى، عاطفه سريرى، صاحبه سلحشور، 
شيدا شاهيده، فرشته شبانى، فريده شجاعى، 
بهجت شهرادشهرى، سيده هانيه عراده چى، 
فهميه قندطلب، اســما كاظمــى، فاطمه 
كوهى، فرنگيس مسيبى، فاطمه معين، سارا 
ملايى، مريم مودت پور، الميرا هاشم زاده و 
مهناز يوسف زاده در معرض ديد علاقه مندان 
قرار گرفته اســت.  «برگ ريزان» كه عصر 
ديروز افتتاح شد، تا سه شنبه 16مهر1398 
از ساعت17 تا 20 داير است. ايرانا در بولوار 
فرهنگ، فرهنگ23، پلاك333 واقع شده 

است.

همچنين امروز نمايشگاه گروهى  عكــس «چهارده پنجــاه ودو» در ۴
نگارخانه رضوان افتتاح خواهد شد و در آن 
عكس هايى از پياده روى اربعين به نمايش 
گذاشته شده است. در اين نمايشگاه كه به 
مناسبت فرارســيدن اربعين حسينى داير 
شده، داوود بهگام، وحيد بيات، ايمان جنتى، 
مهدى جهانگير، احمد حسنى، محمدحسن 
صلواتــى، محمدجواد مشــهدى و روح ا... 
مهاجــر، از عكاســان جــوان مشــهدى، 
اشــتراك  بــه  را  عكس هايشــان 
گذاشته اند. درِ اين نمايشــگاه چهارروزه از 
ســاعت 9 الــى 12 و 17 الــى 20 به روى 
علاقه مندان به عكس و پياده روى اربعين باز 
اســت. نگارخانه رضوان در كوهسنگى17، 

پلاك16 قرار دارد. 

غلامرضا زوزنی |  ديروز كه گذشــت، 

آخرين روز از هفتــه فيلم فنلاند در 
ايران نيز سپرى شــد؛ رويدادى كه 
در ســينماهويزه مشــهد همزمان 
با تهــران و اصفهان برگزار شــد و 
علاقه منــدان بــا حضــور در آن با 
فيلم سازان و ســينماگران فنلاندى 
و فضاى سينمايى آن ها آشنا شدند. 
در هفته اى كه گذشت، 9فيلم بلند 
و 7فيلــم داســتانى از كارگردانان 
مطرح اين كشور اروپايى به نمايش 
گذاشته شد و علاقه مندان به سينما 
توانستند فيلم هاى خارجى را روى 
پرده سينما تماشا كنند. هرچند در 
روزهاى ابتدايى هفته فيلم مخاطبان 
كمترى در ســينما حضور داشتند، 
اما هرچه هفته به روزهــاى پايانى 
نزديك مى شد، سالن سينما شلوغ تر 
به نظر مى رسيد. در آخرين روز هفته 
فيلم فنلاند در مشــهد، كارگاهى با 
حضور علاقه مندان به سينما برگزار 
شد و حاضران درباره «ساخت فيلم 
هنرى» گفت وشنود كردند. در اين 
جلسه يانا پاســكالا، مدير بين الملل 
بنياد فيلم فنلاند، ريتا آلتو، فيلم ساز 
فنلاندى و بهنام بهزادى، تهيه كننده، 
كارگردان، تدوينگر و فيلم نامه نويس 
مطرح ايرانى، نيز حضور داشــتند. 
فنلاند 5/5ميليون نفر جمعيت دارد 
و ســالانه 25فيلم بلند سينمايى در 
آن توليد مى شــود. سينماى فنلاند 
هم براى رتق وفتــق كارهاى خود، 
بنيادى بــه نــام بنياد ملــى فيلم 
فنلاند،(ســاختارى شبيه به ساختار 

بنياد فارابى ايران) دارد.

  تولید فیلم هنری؛ در گرو خلاقیت

کارگردان

ريتا آلتو، فيلم ســاز فنلاندى درباره 
آنچه ميان فيلم هنــرى و... تفاوت 

ايجاد مى كند، گفــت: اين خلاقيتِ 
كارگردان و نوع نگاه او به فيلم است 
كه يك فيلم را هنــرى مى كند و آن 

را از تجارى بودن رهايى مى بخشد.
اين فيلم ســاز فنلانــدى همچنين 
به حاضــران علاقه مند در جلســه 
تبادل تجربه گفت كــه اگر به دنبال 
ســاخت فيلم كوتاه هســتند، بايد 
يك فيلم نامه خوب داشــته باشند و 
دنبال افرادى بگردنــد كه در زمينه 
فيلم سازى، تجربه بيشترى از آن ها 
دارند: «شــما بايد با افرادى كه كار 
فيلم انجام مى دهند، همكارى كنيد 

و دركنارشان تجربه كسب كنيد.»
بهنام بهزادى هم كه به همراه هيئت 
فنلانــدى در كارگاه هاى هفته فيلم 
فنلاند حضور داشت، در اين جلسه 
ابتدا ترجيــح داد درباره اين موضوع 
صحبت كند كه «وقتى درباره فيلم 
هنرى حــرف مى زنيــم، درباره چه 
چيزى صحبت نمى كنيــم.»  او در 
توضيح اين مطلب گفت: فيلم هنرى 
خودش را براى مخاطب احتمالى اش 
تعريف نمى كند. فيلم هنرى، متعهد 
به نفــس فيلم ســازى و توليد فيلم 
برپايه زبان سينماست. فيلم هنرى 
هرگز به فروش فكر نمى كند؛ چراكه 
مى داند وقتى به فــروش فكر كند و 
مخاطب را عنصــر اصلى تصور كند، 
بايد برايش خرج كند. آن وقت است 
كه بايد ســطح فيلم را به اندازه فهم 
همه مخاطبان پايين آورد. درنتيجه 
فيلمى  را كه ســطحش پايين باشد، 
نمى توان هنر سينما دانست. توجه 
بــه مخاطــب و توجه به فــروش و 
گيشه، كارى اســت كه در هاليوود 
انجام مى شــود؛ هرچند هر فيلمى  
كه مخاطب نداشته باشد يا مخاطب 
كمى  داشــته باشــد، فيلــم هنرى 
نيســت و همه فيلم هاى هنرى هم 

بى مخاطب نيســتند. اين كارگردان 
مطرح سينما در ادامه صحبت هايش 
گفت: فيلم ســازهاى هنرى بايد به 
طرف تجربه هــاى خلاقانه حركت 
كنند و به جهــان از دريچه تازه اى 
بنگرند: «ســينما زبان ثابتى ندارد 
و فيلم ســاز بايد در نوع فيلم سازى 
خلاق باشــد. براى به دست آوردن 
اين خلاقيت و نگاه تازه در ســينما، 
به ازخودگذشــتگى و حمايت نياز 

داريم.»

 به مخاطب فکر نکنید

ريتا آلتو هــم از تجربه هايش درباره 
سوژه يابى در فيلم سازى سخن گفت: 
«وقتى مى خواهيد فيلم بســازيد، 
ببينيد چه موضوعى از همه بيشــتر 
شــما را اذيــت مى كند. براســاس 
همان تجربه، شــما مى توانيد سراغ 
فيلم ســازى برويد و از آن تجربيات 
در جزئيات فيلم استفاده كنيد؛ البته 
بايــد آن تجربه ها را بــا همه عوامل 
ازجمله بازيگــران درميان بگذاريد.  
اســتفاده از تجربه هاى شخصى به 
شما صداقت مى دهد و باعث مى شود 
تظاهــر نكنيد و هميــن مخاطب را 
جــذب مى كنــد.» بهنــام بهزادى 
در ادامــه صحبت هــاى آلتو، بحث 
مخاطبِ فيلم هنــرى را ادامه داد و 
گفت: من با آن هايى كه فكر مى كنند 
«فيلمى  كه مخاطب زياد دارد، فيلم 
خوبى اســت»، مخالفم. واضح است 
كه همه مــا فيلم هايمــان را براى 
مخاطب مى ســازيم اما اينكه گمان 
كنيم يك فيلم چــون مخاطب دارد 
پس فيلم خوبى است، درست نيست. 
آلتــو در ادامــه صحبــت بهزادى 
گفت:«بــراى تهيه كننده، مخاطب 
مهم است در حالى كه كارگردانى يك 
شغل هنرى است اما بحث مخاطب 

بــراى تهيه كننده متفاوت اســت. 
مخاطب بــراى تهيه كننــده خيلى 

مهم است.»
و در ادامه صحبت ايــن كارگردان 
فنلاندى، بهنام بهزادى گفت كه او 
هم يك تهيه كننده است و هميشه به 
اين فكر مى كند كه فيلم را با هزينه 
كم بســازد تا بتواند فيلم ســازى را 
ادامه بدهد ادامه بدهد: «اگر فيلمى  
بســازم كه نتوانم از پس مخارجش 
بربيايــم، بايد به مخاطــب نيز فكر 
كنم.پس ســعى مى كنم فيلم ارزان 

بسازم.».
كارگــردان و فيلم ســاز فنلانــدى 
حاضر در جلســه در تاييد و تكميل 
صحبت هــاى بهــزادى گفــت كه 
فيلم سازهاى هنرى فقط فيلم هنرى 
نمى سازند: «آن ها همه كار مى كنند. 
تدريس مى كننــد، فيلم تبليغاتى و 
تجارى مى ســازند، دركنارش فيلم 
هنرى هم مى سازند. اين راهى است 
كه براى تامين بودجــه فيلم، پيش 

پاى سازندگان فيلم هنرى است.»
بهزادى نيز گفــت: «به نظر من مهم 
نيســت كه شــما چقــدر ثروتمند 
هســتيد، به نظرم مهم اين اســت 
كه چقدر عاشــق اين كار هســتيد. 
من دانشــجويى دارم كه در تاكسى  
اينترنتــى كار مى كند اما عاشــقانه 
ســينما را ادامه مى دهــد. اين مهم 
است و عاملى است تا شما در سينما 

دوام بياوريد.»

 چند ویژگی برای یک فیلم جهانی

بحــث و ادامــه گفت وشــنودها به 
موضوع فيلم ســازى هنرى و حضور 
در جشنواره  هاى بين المللى رسيد. 
ريتا آلتو، فيلم ســاز ميهمــان، در 
اين باره گفــت: براى ســاخت يك 

فيلم در كشــورتان بايد به مســائل 
جهانى و به آن هايى كه در جاى جاى 
جهــان مخاطــب فيلم شماســت، 
بينديشيد. مســائل انسانى كه همه 
بشر به آن مبتلا هســتند، ازجمله 
اين موضوع هاى مشــترك اســت، 
با اين حــال فيلم هايى هــم در دنيا 
هستند كه توليد مى شوند و به نظر 
مى رســد حرف جهانــى ندارند اما 
فيلم هاى مطرحى مى شوند. بهزادى 
هم از تجربيات خود درباره ســاخت 
فيلم ارزان و ارائــه جهانى حرف زد. 
او كــه فيلم هايش در جشــنواره اى 
معتبر شركت مى كنند، گفت: براى 
جشنواره هاى بين المللى اصلا مهم 
نيست بازيگر شما سوپراستار است 
يا نه و اصلا اهميــت ندارد كه چقدر 
دستمزد گرفته اســت. پس شما به 
فكر ايده خلاقانه خودتان باشــيد و 
سعى كنيد با دوســتانتان فيلم هاى 

ارزان بسازيد. 
او در ادامــه، دربــاره امكانــات 
فيلم سازى و عرضه فيلم نيز صحبت 
كرد: «دسترســى ها به فيلــم رو به 
افزايش اســت اما توليــد محتوا كم 
است. اينكه ما بخواهيم فيلم سازى 
را براســاس عرضه آن تعريف كنيم، 
درســت نيســت. ما بايــد به دنبال 
سينماى داســتانى باشــيم. آنچه 
در گســترش فناورى كم مى شود، 
داســتان و فيلم داســتانى اســت. 
بايد بگويم كه مــا در پايان راه فيلم 
داستانى نايســتاده ايم و با استفاده 
از اين امكانــات كه فيلم ســازى را 
آسان كرده اســت، مى توانيم به فكر 
ساخت داســتان هاى شــخصى تر 
بيفتيم و اين يك خبر خوب اســت. 
ســاخت فيلم هايى با داستان هاى 
شخصى، سينماى داستانى را پيش

 مى اندازد.» 

 رضوانــی| حتمــا تا به حــال 

سو
فرا

فروشندگان سيار را در محله خود 
يا سطح شهر ديده ايد. نياز به كالا 
و در دسترس نبودن محلى براى 
عرضه آن، شايد مهم ترين و فلسفه 
وجودى ايجاد اين كسب و كارها 
باشــد. اما با گســترش وسايل 
حمل و نقل عمومى و همچنين تكثير و تكثر 
مكان هــاى عرضــه محصــولات، نســل 
فروشندگان سيار -دست كم در شهرهاى 
بزرگ- رو به انقراض بود كه گويى اين گونه 
فروشــندگان سيار در مســير تكامل قرار 
گرفتند و از انقراضشان جلوگيرى شد. حالا 
در تعدادى از شــهرها فروشــندگان سيارِ 
نوشيدنى و خوراكى، وسايل هنرى و... ديده 
مى شــوند كه معمولا از ماشــين هاى وَن 
قديمى براى كســب   و كار خود اســتفاده 
مى كنند. فروشندگانى كه مى توانند تبديل 
به جاذبه  گردشگرى شهرى هم باشند. يكى 
از تجربه هــاى جديد و خوبى كه مشــهد 
داشت، خيابان غذا بود كه برخى غرفه هاى 
آن ماشــين هايى بودند كه آشــپرخانه اى 
كوچك در آن ها تعبيه شده بود. در تهران 
نيز خيابان هفت تير با همين فروشندگانش 
معروف شده است. اما در حوزه كار فرهنگى 
و كتاب هنوز اتفاق چشــم گيرى نيفتاده 
اســت. كتاب فروشى ســيار هم مى تواند 
جذابيت هاى خودش را داشــته باشد و به 
عنوان يك كســب  و كار نيز شناخته شود و 
برخلاف كتاب فروشى هاى سنتى كه مردم 
به سراغ آن ها مى روند، اين كتاب فروشى ها 
به ميان مردم، به خصــوص در مكان هاى 
تفريحى و شلوغ بروند. مانند آن كارى كه 
پدى اسكريچ و جون پريوت روى رودخانه ها 
و بندرهاى انگليس مى كنند. آن ها قايقى 
قديمى را كه سال ســاختش تقريبا به يك 
قــرن قبــل بــاز برمى گــردد، تبديل به 
كتاب فروشى ســيار كرده اند و اسمش را 
«كلمه روى آب» گذاشته و از سال 2011 
به اين كار مشــغول اند و ظاهرا خيلى هم 
خوشحال و راضى هســتند. آنچه در ادامه 
مى خوانيد مصاحبه كوتاهى است كه «ليت 
هاب» با آن ها انجام داده و ايبنا آن را ترجمه 

كرده است.

  كمى درباره كتاب فروشى خاصتان
بگوييد.

ما ادبيات داســتانى را خيلى دوست داريم 
و همچنين دوســت داريم مردم نيز از اين 
داستان ها لذت ببرند. به خاطر همين سعى 
كرديم با راه اندازى اين قايق در شــهرهاى 
ساحل رودخانه و ديگر شــهرهاى بندرى 

انگليس كتاب به دست مردم برسانيم. فكر 
نكنيد در قايق كتاب هــاى قديمى داريم، 
اينجا جديدترين نسخه هاى چاپ شده در 

انتشارات انگليسى يافت مى شوند.

  مردم بيشــتر چه نــوع كتاب هاى
داستانى اى مى خرند؟

اين روزها مــردم خيلى به داســتان هاى 
جادويــى و جادوگــرى علاقه مندنــد. 
در كنــار كتاب هــاى اين ژانــر كه خب 
حتما داســتان هاى «هرى پاتــر» يكى از 
موفق  ترين هــاى آن هاســت، قصه هــاى 
معروفى مثل «شازده كوچولو» هم خيلى 

طرفدار دارد.

  اداره چنين كتاب فروشــى عجيبى
ســختى هاى خاص خــود را دارد. بهترين 

قسمتش چه زمانى بوده است؟
خوب، بهترين قســمت آن وقتى است كه 
شما هميشــه شاد هســتى و احساس غم 
ندارى. يكــى از اصلى تريــن دلايل ادامه 
اين شغل و اداره اين كتاب فروشى قايقى، 
هيجان انگيز بــودن آن و پيش بينى ناپذير 
بودن حوادث داخل آن است. اينجا هر نوع 
آدمى ممكن است از شما كتاب بخرد. بايد 

منتظر هرگونه حادثه اى هم باشيد.

  بهتريــن خاطره تــان از ســال هاى
كتاب فروشى در اين قايق؟

روزى زير نم نم باران در ساحل پادينگنون 
نشسته بودم و براى پوشاندن شكاف پنجره 
جلويى كتاب «راه گرســنگان» نوشــته 
بن اوكرى را روى شــكاف گذاشــته بودم. 
يكى آمد و گفــت چرا اين كتــاب را آنجا 
گذاشته اى؟ من براى اينكه خودم را كمى 
روشنفكر نشان دهم گفتم حق با شماست. 
خودم اين كتــاب را خوانده ام. واقعا اوكرى 
(نويسنده مشهور نيجريه اى اصل بريتانيايى 
و برنده جايزه بوكر) نويسنده بزرگى است. 
داشــتم بلوف مى زدم چون اصلا آن كتاب 
را نخوانده بودم. در هميــن حين آن مرد 
سياه پوســت رو به من خــودش را معرفى 
كرد: «من بن اوكرى هســتم». داشــتم 
شــاخ درمى آوردم. خيلى سال از آن موقع 
مى گذرد و حالا اوكرى يكى از مشترى هاى 

ثابت اين قايق كتاب فروشى است.

  اگر مى  خواســتيد به بزرگ ترها يك
كتاب كودك معرفى كنيد، آن كتاب چه بود؟

«تماشاى پايين» نوشته ريچارد آدامز. همه 
زندگى كودكانه را مى توان از ديد نويسنده 

در اين كتاب جست وجو كرد. 

در آستانه اربعين حضرت امام حسين(ع)، 
همايش «اربعين؛ نماد محبت اديان الهى 
و مذاهب اســلامى به امام حسين(ع)» در 
مركز پژوهش هاى اســلامى آستان قدس 
رضوى برگزار شد.  مسئول دفتر نمايندگى 
ولى فقيه در امور اهل سنت، رئيس انجمن 
كليميان ايران و امام جمعه شهرستان آق قلا 
در استان گلستان، از سخنرانان اين همايش 

بودند. 
آن ها در اين همايش از ايثار امام حسين(ع) 
در دفاع از حــق، اهميت جهانــى اربعين 
و رســاندن پيام ايــن رويداد بــه پيروان 

ديگراديان سخن گفتند. 
به نقــل از پارس تودى، ماموســتا ســيد 
مصطفى خاتمى، مسئول دفتر نمايندگى 
ولى فقيه در امور اهل سنت، روز پنجشنبه 
در همايش «اربعين؛ نمــاد محبت اديان 
الهى به امام حســين (ع)» گفت: دشمنان 
مى خواهند صداى ديــن، قرآن و معنويت 
در جهان خاموش شود و فقط صداى آنان 

در دنيا شنيده شود كه نتيجه عكس داده 
است. امروز تمام غيرشيعيان و ساير اديان 
الهى، كربلا و حرم مطهر سيد الشهدا(ع) را 

مى شناسند. 
دكتر همايون ســامه يح، رئيــس انجمن 
كليميان ايران، هم در اين همايش اظهار 
كرد: امام حسين (ع) از بزرگ ترين سرمايه 
زندگى، جان و ثروت خود گذشت تا از حق 

دفاع كند.
آخوند عبدالحى ميرزا علــى، امام جمعه 
شهرســتان آق قلا در اســتان گلســتان، 
نيــز در اين همايــش خاطرنشــان كرد: 
امام حســين(ع) با قيامى كــه انجام داد، 
ايســتادگى را به ما آموخــت. نهضت اين 
امام، نهضت ســتمديدگان بود و ايشــان 
در جهت اصــلاح امور جــدش حركت و 

قيام كرد.  
هدف اين همايش نيز جهانى  شــدن پيام 
اربعين همراه با علماى غيرشــيعه و ساير 

اديان الهى بيان شد. 

ضرورت بازنگرى در تلاش هاى صلح سازانه
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داســتان و ترجمه به عنوان 
يكى از قطب هاى ادبى كشور 
مى شناســند. امــا وضعيت 
ادبيات داستانى مشهد الان 
چگونه است و در كشور در چه 
جايگاهى قــرار مى گيرد. آيا 
دومين كلان شهر كشور توانسته است 
به اندازه جمعيت و سبقه و نام بزرگانى 
كه يدك مى كشد، در ادبيات داستانى 
ايران حرفى براى گفتن داشته باشد؟ 
حســين آتش پرور، مريم حسينيان و 
حســين لعل بذرى به اين سؤال پاسخ 
داده اند و هــر 3 در يك چيز اتفاق نظر 
دارند: اينكه جــو حاكم بر فضاى ادبى 
مشــهد، آن چنان كه بايد همدلانه و 
حمايتگرانه نيست و افراد گاه در جهت 
حذف و رقابــت قــدم برمى دارند تا 
همدلــى و رفع ايــراد آثــار يكديگر. 
آتش پرور كــه از داوران بخش نهايى 
جايزه مهرگان است مى گويد در 4 سال  
اخير كه ايــن مســئوليت را به عهده 
داشته است اثرى درخور و شايان توجه 
از يك نويسنده  مشهدى نخوانده است. 
مريم حســينيان كه چند سالى است 
ساكن پايتخت است اما با فضاى ادبى 
مشهد آشــنايى خوبى دارد و كماكان 
ارتباطــش را با نويســندگان و برخى 
محفل هاى ادبى اين شهر حفظ كرده 
است نيز با نگاهى به دهه 80 و آنچه در 
مشهد اتفاق مى افتاد يادآور مى شود كه 
فضاها و محافل ادبى مشهد در بيش از 
يك دهه گذشته پيشرفتى نداشته اند. 
حســين  لعل بذرى كه دبيــر برخى 
جلسات و محافل ادبى در مشهد است 
ضمن اينكه اعتقاد دارد وضعيت ادبيات 
داستانى مشــهد بد نيست، مى گويد 
براى باليدن نويسندگان و آثار بهتر به 
همدلى نياز داريم. البته با تشكيل خانه 
ادبيــات كه ذيــل خانــه هنرمندان 
شهردارى است و بناست از نويسندگان 
وشاعران حمايت كند و همكارى هايى 
بين آنها انجام شــود، شايدبشــود به 
برداشته شدن برخى از مشكلات از سر 

راه اميدوار بود.
 آنچه در ادامــه مى آيد، بخش هايى از 
گفت وگوى ما با اين نويسندگان است، 
در مورد احوال ادبيات داستانى مشهد.

 قله نداریم

حسين آتش پرور، نويسنده مجموعه 
داســتان هاى «انــدوه» و «ماهى در 
بــاد» در ابتداى صحبــت مى خواهد 
معناى نويسنده مشهدى و خراسانى را 
روشن و شفاف كند و از اين رو مى گويد: 
وقتى از نويسنده مشهدى يا خراسانى 
صحبت مى كنيم از جغرافيايى حرف 
مى زنيم كه در آثار نويســنده آن بوم 
يا اقليم ديده مى شــود. به عنوان مثال 
اخوان ثالث مشــهدى بود و در تهران 
زندگى مى كرد اما زبان خراســان در 
شعر او ديده مى شــود و يكى از همين 
ويژگى ها ى شعرش كه زبان است، در 
شعر معاصر ما قّله مى شود، همين طور 
محمود دولت آبادى. رضا دانشور اگر به 
پاريس هم رفت هويت خراســانى اش 
را حفظ كرد. مشــهد در تعــدادى از 
داستان هاى كوتاهش حضور دارد. اما 
امروز كسانى را مى بينيم كه اسمشان 
مشهدى است اما از اين بوم هيچ اثرى 

در كارشان نيست.

  اگر نویســنده ای تنها در این شهر به

دنیا آمده باشــد و در نوشــته اش زمان و 

مکان دیده نشود، اینجایی می تواند باشد؟

او در ادامــه خاطرنشــان مى كند: در 
مجموعه داستان «اندوه» من، ماجراى 
چند  داســتان در مشــهد و خراسان 
مى گذرد و جغرافيايشــان خراســان 
است. در مجموعه داستان «ماهى در 
باد» هم همين طور. رمــان «خيابان 
بهار» هم نصفش در مشــهد مى گذرد 
و تمامش خراسان اســت. بوم و زبان 
و انســان معاصر در آن ديده مى شود. 
مردم با تاريخ و رفتار و عادت هايشان 
در مكان وجــود دارند. شــهر در بازه 
زمانى ديده مى شود، چون من از بومم 

جدا نيستم.
آتش پــرور از داوران بخــش نهايــى 
جشــنواره مهرگان اســت كه يكى از 
مهم ترين جوايز ادبى كشور به حساب 
مى آيد. او هر سال تعدادى از مهم ترين 

آثار خلــق شــده در حــوزه ادبيات 
داستانى را بررسى مى كند و با اشراف 
به فضاى ادبى كشور مى گويد: در اين 
4 دوره اى كــه من داور بــوده ام اثرى 
كه در تيم داورى خود را نشــان دهد، 
نديده ام. در دوره گذشــته در مهرگان 
-جدا از داستان نويســانى كه كارشان 
داستان نويسى رسمى است- جنوب و 
كرمان بيشتر خودشان را نشان دادند. 
البته جنوب داستان نويســى خاصى 
دارد و كرمان دارد جاى خودش را پيدا 
مى كند و مــن آن را نتيجه فرهنگ، 
احترام و همبســتگى داستان نويسان 

آن منطقه مى بينم.
خراســان هميشــه جايگاه خود را در 
ادبيات فارســى دارد. مگر مى شود آن 
را ناديــده گرفت؟ ما در ســطح ملى 
داستان نويســانى مثل دولت آبادى، 
رضا دانشور، اصغر الهى و غزاله عليزاده 
داريم، امــا با وجود داستان نويســان 
زيادى كه در اين ســال ها در خراسان 
متولد شده اند، چرا نبايد آن چنان كه 
جنوب و اصفهان ديده مى شوند، حرفى 

براى گفتن داشته باشيم؟
ســؤال اين اســت كه چرا ادبيات در 
جنوب با قــوت به حيات خــود ادامه 
مى دهد يا نبــض ادبيات داســتانى 
اصفهان با ضرب آهنگ مناسبى مى زند 

ولى اين اتفاق براى مشهد نمى افتد؟
آتش پرور 2 دليل را براى اين ســؤال 
محتمل مى دانــد؛ يكــى جغرافياى 
مشــهد و ديگرى فضاى حاكم بر آن، 
و در توضيــح آن مى گويد: مشــهد از 
نظر جغرافيايــى پرت افتاده اســت. 
يكى از معضلات ما همين است.ديگر 
اينكه شهرنشينى مدرن مشهد سابقه 
زيادى ندارد و ما داريم دوران گذار را 
طى مى كنيم. ازايــن رو بنياد مدرن ما 
آن قدر قوى نيست. شما به لندن نگاه 
كنيد، در ســال 1868 چــراغ راهنما 
داشته. اما زمان زيادى از شهرنشينى 
در مشهد به شكل مدرن آن نمى گذرد. 
داستان نويســى جديد هــم حاصل 
شهرنشينى اســت. البته گذشته هاى 
ما خيلى پربار و درخشــان بوده است. 
فردوسى، خيام و عطار قرن ها پيش در 
همين همسايگى ما زندگى مى كردند.

نكته ديگر جو حاكم بر مشــهد اســت. 
من از خودم مثال مى زنم. درست است 
كه در مشــهد زندگى مى كنم اما وقتى 
كه در اين شــهر ديده نشــوم به نوعى 
دست به مهاجرت غير فيزيكى مى زنم 
و بســيارى نظير من هستند. جالب اين 
اســت كه از پايتخت تــو را مى بينند و 
انتخاب مى كنند اما در خانه خودت ديده 
نمى شوى. به جز شــهرآرا كدام روزنامه 
اين شهر من نويسنده را ديده است؟ در 
صورتى كه روزنامه هاى مهم پايتخت در 
هر ماه حد اقل يك مطلــب يا مصاحبه 
مفصل از من دارند.كدام مركز فرهنگى 
غير وابســته اســت كه از نويسندگان 
مســتقل اين شــهر حمايت كند؟ در 
اصفهان سال هاســت كه چندين خانه 
فرهنگى خصوصى براى جلسات وجود 
دارد. در شــيراز و تبريز هم همين طور. 
اما مشهد با توجه به اينكه بعد از تهران 
پرجمعيت ترين شهر كشور است، چنين 
فضاهايى ندارد. اندك مركزهاى فرهنگى 
يا كتاب فروشــى هاى آن هم حاضرند 
براى يك نويسنده تهرانى هزينه كنند 
اما نويسندگان شــهر خودشان را اصلا 
نمى شناسند. اين است كه نمى خواهيم 
براى فرهنگ هزينــه كنيم اما حاضريم 
براى رفع ناهنجارى ها و عوارض آن هر 

نوع هزينه اى پرداخت كنيم.

  از فضای ادبی مشهد جز بحث های

خام چیزی نمی شنوم

مريم حسينيان، نويسنده 2 رمان «بهار 

برايم كاموا بياور» و «مــا اينجا داريم 
مى ميريم»، چند سالى است به تهران 
رفته است اما مى شود او را نويسنده اى 
دانســت كه در فضاى ادبى مشــهد 
باليده است. او كه با فضاى ادبى مشهد 
آشنايى خوبى دارد مى گويد: دوستانى 
را مى شناسم كه سال هاست مشغول 
برگزارى جلسه و نوشــتن و چاپ اثر 
در نشــريات هســتند ولى متأسفانه 
بايد بگويم كه جايگاه تعريف شده اى، 
حتى در ادبيات خراســان ندارند. در 
دهه 80، مشهد جشنواره داستان هاى 
ايرانى و جلسات ادبى داشت كه براى 
اين برنامه ها نويســندگان صاحب نام 
را دعــوت مى كرديــم و برنامه هــاى 
خوبى داشــتيم. آن زمان نگاهى كه 
از بيرون به مشــهد وجود داشت هم 
نگاه سطح بالايى بود. آينده درخشانى 
براى خيلى از دوستان و نويسنده هاى 
مشهد پيش بينى مى كردند ولى حالا 
كه نگاه مى كنم مى بينــم برنامه ها و 
جلسات مشهد با گذشت بيش از يك 
دهه محفلى باقى مانده اســت و هنوز 
همان آدم ها و افراد كه ممكن اســت 
اثرى چاپ كرده  باشــند، به شهرهاى 
ديگر رفت وآمد مى كنند. در همان حد 
و اندازه باقى مانده اند و اين طور نيست 
كه بگويند فلان جلسه يا حلقه ادبى در 
مشهد صاحب نام است و هرجا اسمش 
را بگويى مى شناســندش؛ اين باعث 

تأسف است.
حال چــرا فضاى ادبى مشــهد كه به 
گفته حســينيان در دهــه 80 موفق 
بود و نگاه ها را به خود جلب كرده بود، 
نتوانست مسير رو به رشدش را ادامه 
دهد، سؤالى است كه اين نويسنده در 
پاســخ به آن مى گويد: بحث جغرافيا 
مطرح مى شــود كه با توجه به فضاى 
مجازى و امكاناتــى كه وجود دارد اگر 
كسى بخواهد داســتان نويس خوبى 
شود اهميتى ندارد ساكن كجا باشد. در 
اين سال ها نويسنده هايى از شهرهاى 
مختلف ديده ام كه خيلى ساده مسيرى 
را طى كرده اند و به صرف اينكه اثرى 
قوى داشته اند ديده  شده اند، نه به اين 
خاطر كه كســى آن ها را مى شناسد 
و حمايت مى شــوند. اما مدت هاست 
از بچه هاى مشــهد اثر قدرتمندى كه 
ســروصدا كند نديــده ام. يك بخش 
ادبيات، رســانه و ارتباطات اســت و 
يك بخش ديگرش هم اين اســت كه 
اثر خوب، خــودش، خودش را معرفى 
مى كند و اين نيســت كــه تمام وقت 
جلســه و معرفى برايش برگزار شود. 
برخى دوســتان هر وقــت پيگيرى 
مى كنــم در حــال نوشــتن چيزى 
هستند و 10 سال است همين حرف 
را مى زنند. هميشــه كه مافياى ادبى 
سوار نيست. شــما كار خوب بنويسى 
حتما ديده مى شود. يكى هم بحث هاى 
ارتباطى در فضاى ادبى مشــهد است. 
فكر مى كنم اين ارتباطات دلســوزانه 
و درست نيستند. نمى  دانم چه عاملى 
وجود دارد كه آن نويسندگان در مشهد 
از هم حمايــت نمى كنند.يعنى فضا 

فضــاى رقابتى و حذف اســت. داخل 
مشــهد اين ماجرا پررنگ است. وقتى 
داخل مشــهد اين اتفاق بيفتد نبايد 
انتظار داشته باشيم كســى از تهران 
بيايد و ما را حمايــت كند. اما مثلا در 
شهرهاى ديگر من ديده ام كه يك گروه 
پنج شش نفره، خوب يا بد و با اختلاف 
نظر، فضايى را قدرتمند نگه مى دارند. 
اين 2 مســئله مهم اند: يكى خلق اثر 
خوب و ناب كه تأثيرگذار باشــد، يكى 
هم فضاى حمايتى و ارتباطى. من در 
چند جلسه اى كه خودم در سال هاى 
گذشــته در آن ها شــركت كرده ام، 
صميميت و حمايــت و جو مثبتى كه 
افراد دلسوزانه دور هم بنشينند و سعى 
كنند دانــش همديگــر را ارتقا دهند 

نديده ام.
او در ادامه مى افزايد: يك بحث هم اين 
است كه ما از نســل گذشته خراسانى 
چقدر استفاده مى كنيم. مثلا ما آقاى 
آتش پرور را در مشــهد داريم. ايشان 
نويسنده صاحب ســبكى است. چند 
جلســه جدى و عميق براى ايشــان 
برگزار شده اســت؟ يا مثلا چقدر در 
مورد آثار رضا دانشــور صحبت شده 
اســت؟ منظور من اين است كه حتى 
از داشته هاى پيشــين خودمان گذر 
كرده ايم. خيلى از نويسنده ها پيشينه 
مشــهدى دارند اما ممكن است الان 
در مشــهد ساكن نباشــند. يك طبع 
بلند لازم اســت و يــك جريان بدون 
حب و بغض مى خواهد كه از اين افراد 
استفاده شــود. ما وقتى اين گونه نگاه 
مى كنيم نمى توانيم انتظار درخشش 
داشته باشيم. آقاى عبدا... كوثرى را در 
مشهد داريم، اما هيچ وقت نمى شنوم 
جلساتى برگزار شوند و اتفاقاتى را رقم 
بزنند. الان اگر به شيراز برويد ابوتراب 
خسروى در اين شــهر زنده است. اما 
از خيلى از دوســتان بپرســيد عبدا... 
كوثرى كجاست؟ نمى دانند در تهران 
است يا مشــهد. دولت آبادى چقدر به 
مشــهد رفت و  آمد دارد؟ فكر مى كنم 
مشكل دوستان ما در مشهد مشكلى 
زيربنايى اســت. در محافل ادبى بايد 
باز باشــد و هوا و فضاى تــازه را پذيرا 
باشند. مدرس ها كارشان را آن قدر كه 
بايد بلد نيستند. منتقد كاركشته اى در 
مشــهد نداريم كه مثلا اگر يادداشتى 
روى كتابى مى نويسد حجت باشد. فكر 
مى كنم اين ها نكات كليدى اى هستند. 
بايد به عقب نگاه كنند و ببينند در 10 
سال پيش چه اتفاقى افتاده است؟ بين 
سال هاى 82 تا 84 ما 13 همايش در 
مشهد برگزار كرده ايم و 13 نويسنده از 
نقاط مختلف كشور آورده  ايم، آدم هاى 
مهمى كه آن زمان كتاب هايشان روى 
بورس بود، سخنرانى و كارگاه داشتند. 
اما اصلا صدايى از مشهد نمى شنويم، 
جز همان بحث هاى خــام. در چنين 

شرايطى چرا مشهد بايد قطب باشد؟

 همدلی لازم است

حســين لعــل بــذرى، نويســنده 
مجموعه داســتان «افتاده بوديم در 

گردنه حيــران» كــه برگزار كننده و 
دبير تعدادى از جلســات ادبى مشهد 
اســت، اعتقاد دارد كه حــال ادبيات 
داستانى مشــهد بد نيست و نمى شود 
وضعيت امروز را به صورت كلى با نگاه 
به قله هــاى ادبياتى كه در اين شــهر 
داشته ايم مقايســه كنيم. او مى گويد: 
اگر به گذشــته نگاه كنــى، مى بينى 
شهرهاى ديگر هم بزرگانى داشته اند، 
مثلا اصفهان جمالزاده يا شيراز شهريار 
مندنى پور را داشــته است. ادبيات در 
دوره اى ممكن اســت رونق بگيرد يا 
افول پيدا كند كــه اين متأثر از فضاى 
كلى جامعه  و دولت ها و سياست هاست. 
به نظرم الان هم دوره بدى نيســت و 

نمى توانيم بگوييم افول كرده است.
او در مورد جايگاه مشهد در نقشه كلى 
كشور، به ظرفيت هاى اين شهر اشاره 
مى كند و مى افزايد: در مشــهد چند 
كتاب فروشى خوب داريم كه جلساتى 
برگزار مى كنند و آدم هــاى بزرگى را 
دعوت مى كنند. اين ها اتفاق هاى خوبى 
است كه شايد در شهرهاى ديگر كمتر 
رخ دهد. شــخصيت هايى كه مى آيند 
تأثيرگذار هســتند و بــه فضاى ادبى 
مشــهد كمك مى كنند. اتمســفر هر 
فضايــى مى تواند به رشــد ادبيات هر 
شــهرى كمك كند، حتى اگر آدمى 
كه مى آيد كارگاه برگــزار نكند و يك 
رونمايى باشد. همين كه يك نويسنده 
يا شــاعر مى آيد و علاقه مندان به آن 
حوزه مى روند و نويسنده يا شاعر مورد 
علاقه  شان را از نزديك مى بينند، يك 

اتفاق است.
لعل بــذرى در ادامه به داشــته هاى 
مشهد اشاره و خاطرنشــان مى كند: 
الان ما شخصيت هايى در مشهد داريم 
كه صاحب جايگاه هســتند، حالا اين 
جايگاه ممكن است متغير باشد. آقاى 
آتش پرور را داريم كه سال هاست كار 
مى كند و در ســطح كشــور ايشان را 
مى شناسند و وقتى كتابى از او منتشر 
مى شود مورد استقبال قرار مى گيرد. 
يا مثلا خانــم نظام شــهيدى يا آقاى 
تقى زاده را داريم. منتها مشــكل اين 
اســت كه ما با خودمان مشكل داريم. 
يعنى ما راه هاى گفت وگو يا همكارى با 
همديگر را بلد نيستيم يا تمايل نداريم 
كه به آن نزديك شــويم. مــا نيازمند 
گفت وگوى مشــترك هســتيم، اگر 
كسى در مشهد كتابى چاپ كرد ما بايد 
خوشحال باشيم و براى ديده شدنش 
كمك كنيم يا لااقل برايش مانع درست 
نكنيم. ما تعداد كمى هستيم كه فقط 
خودمان مى توانيم به همديگر كمك 
كنيم. امــا نمى بينم تمايلى داشــته 
باشــند كه كنار همديگــر كار كنند. 
اختلاف نظر در ادبيات طبيعى است. 
ممكن است من با ســبك و نوع نگاه 
كســى خيلى موافق نباشــم، اما اين 
دليل نمى شــود كه او را ناديده بگيرم. 
يكى از راه هاى بهبود فضا هم اين است 
كه همدلى داشته باشيم. دور هم جمع 
شويم و ببينيم چه كار مى توانيم بكنيم. 
مثلا مى توانيــم كارگاه برگزار كنيم. 
مى توانيم براى آقاى آتش پرور يادواره 
بگيريم، يا جلسه اى در شأن خانم نظام 
شــهيدى كه كتابش درآمده اســت، 
برگزار كنيم، يا براى انتشار كتاب كسى 
كه قابليتش را دارد اما به مانع خورده 
است، از كانال هايى كه داريم استفاده 
و او را معرفى كنيــم. بعدها از دل اين 
هم گرايى ها چند نويسنده و اثر خوب 
بيرون مى آيد. در هر حال نسل جديدى 
دارد مى آيد كه هم ايده هاى خوبى دارد 
و هم تلاش بيشــترى و فكر مى كنم 

اتفاق خوبى را رقم مى زنند. 

کجای نقشه
 ادبیات ایستاده ایم؟
نگاهی به جایگاه ادبیات داستانی مشهد 

در گفت وگو با ۳ نویسنده مشهدی
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غلامعلى پورعطايى، نوازنده زن

دوتــار و خواننــده آوازهاى 
عارفانه و عاشــقانه خراسان 
مى گذرد؛ فردى كه موسيقى 
با تمام زندگى اش عجين بود 
و لحظه به لحظه زندگى اش 
مملو از نواى ســاز و آواز بــود. انگار او 
راهى جز موسيقى براى فرياد غم ها و 
شــادى هايش پيدا نمى كرد. خودش 
مى گفــت: «دوتار ســاز دل اســت. 
هيچ كس از عبارت دوتارنوازى استفاده 
نمى كند و همه مى گويند؛ دوتارزنى. 
دوتار را مى زنند، ولى بقيه ســاز ها را 
مى نوازند. دوتار يك جور فرياد است، 
اما اين زدن به معناى خشونت نيست؛ 
بيشتر جوشــش و عصيان روح است. 
روال دوتار زدن اين گونه است كه از يك 
دعوا شروع مى شــود و به آشتى ختم 
مى شود». شــايد همين با عشق اجرا 
كردن او باعث شده تا مردم همچنان با 
ترانه «نوايى نوايى» او خاطره ســازى 
كننــد و از او به عنــوان شناســنامه 
موسيقى خراســان ياد كنند. از طرف 
ديگر پورعطايــى برخلاف ديگر اهالى 
موســيقى كه در اين ســبك فعاليت 
دارند، فرد گوشــه گيرى نبود و جدا از 
تمام ناملايمتى ها با عشــق و علاقه بر 
سازش زخمه مى زد و آواز مى خواند. او 
لذت اجراى موسيقى را نه تنها با مردم 
ايران، بلكه با جهانيان شــريك شد و 
خاطرات خوبى را از ساز و آوازش به جا 
گذاشت. به مناسبت پنجمين سالگرد 
درگذشــت اين استاد موســيقى، با 
حسينعلى مردان شــاهى، پژوهشگر 
موسيقى، گفت وگويى داشتيم و درباره 
ويژگى هاى برجســته موســيقيايى 

غلامعلى  پورعطايى صحبت كرديم.

 خستگی ناپذیر در اجرای موسیقی

حسينعلى مردان شاهى صحبت هايش 
را با تأكيد بر عشــق بى پايان اســتاد 
پورعطايى به موسيقى آغاز كرد: «در 
پنجمين ســالگرد درگذشــت استاد 
غلامعلــى پورعطايى، شــايد بهترين 
نكته اى كه بتوان يادآورى كرد، عطش 
بى پايان او به موســيقى به ويژه آواز و 
نوازندگى دوتار باشد؛ عشق و علاقه اى 
كه از كودكى آغاز شــده  بود و تا پايان 

عمرش نيز ادامه داشت».

به گفته او لحظه لحظه زندگى اســتاد 
با موســيقى عجين بود و لحظه اى در 
زندگى او وجود نداشــت كه خارج از 
موســيقى باشــد؛ حتى در جايى كه 
بسيارى از اســتادان موسيقى به دليل 
غربت موسيقى محلى و بى توجهى به 
آن، انگيزه خود را براى اجرا از دســت 
مى دادنــد، پورعطايى هميشــه براى 
اجرا سرحال و آماده بود؛ به طورى كه 
به سختى مى توان روستايى در منطقه 
تربت جام پيدا كرد كــه پورعطايى در 

آنجا اجرا نكرده  باشد.
ايــن پژوهشــگر موســيقى در ادامه 
صحبت هايش به خســتگى ناپذيرى 
پورعطايى در نوازندگى اشــاره كرد: 
«اســتاد پورعطايــى با وجــود تمام 
سختى هاى موجود در فرم و اجراى اين 
نوع از موسيقى، به دعوت مردم چندين 
شــب متوالى تا ســپيده دم به اجراى 
موســيقى مى پرداخت. اين تشنگى و 
عشق پورعطايى به اجراى موسيقى تا 
پايان عمر ادامه داشت. او در روزهاى 
پايانى عمرش مى گفت از خدا خواسته 
اســت هر مريضى مى گيــرد، پنجه و 
حنجره اش سالم بماند تا بتواند دوتار 
بزند و آواز بخواند. حتى شــعر معروف 
استاد كه مى گويد: «طناب چوب دارم 
را بياريد/ غبار كوى يــارم را بياريد// 
وصيت مى كند پور عطايى/ شب مرگم 
دوتارم را بياريد» نيز نشان مى دهد كه 
دغدغه استاد پورعطايى حتى در شب 

مرگش، دوتار و موسيقى بوده  است».

 درک ذات موسیقی

به گفته مردان شاهى، روحيه و انرژى 
مثبــت پورعطايــى تنها بــه اجراى 
موســيقى ختم نمى شــد؛ او از گوش 
ســپردن به اجراى ديگــران نيز لذت 
مى برد: «پورعطايى در عين آنكه شيوه 
و روش مشخصى در موسيقى داشت، 
به تمــام فرم هاى موســيقى احترام 
مى گذاشــت و از اجــراى آن ها لذت 
مى برد. احترام گذاشــتن او به آزادى 
موسيقيايى در نحوه تربيت فرزندانش 
نيز مشــهود اســت؛ به طورى كه شما 
مى بينيد هركــدام از فرزندانش روش 
خــاص خودشــان را در موســيقى 
دنبال مى كنند و ســاز دلخواهشان را 

مى نوازند».
 به نظر اين پژوهشگر، پورعطايى ذات 

موســيقى را درك كرده  بــود. همين 
ويژگــى نيــز او را از ديگر اســتادان 
كــه مرزبندى هاى خاص خــود را در 
موسيقى دارند، خاص و متمايز مى كرد 
و باعث مى شد او حال و لذت فراوانى از 

موسيقى ببرد.
مردان شــاهى در پايان صحبت هايش 
خاطره اى از روز فوت استاد پورعطايى 
را يادآورى كــرد: «هم زمان با مريض 
شــدن اســتاد، قــرار بــود همايش 
بزرگداشــتى بــراى او در تاريــخ 

11مهرماه برگزار كنيم، اما در پى يك 
اتفاق برگزارى اين رويداد به 12مهرماه 
موكول شــد؛ روزى كه صبحش، خبر 
درگذشت استاد پورعطايى به ما رسيد. 
با اين حال بعد از هماهنگى با خانواده 
اســتاد و مســئولان تصميم گرفتيم 
مراســم را طبق روال قبــل، برگزار و 
همايش پاسداشــت را به ســوگواره 

تبديل كنيم».
اين پژوهشگر ادامه داد: «در اين بين 
تنها نگرانى ما به دليل تشييع نشدن 

استاد، اجراى موسيقى در مراسم بود، 
اما يادآورى همان شعر معروف استاد، 
كافى بود تا مراسم را با اجراى موسيقى 
همراه كنيم. انگار اســتاد پورعطايى 
دلش مى خواست شــب درگذشتش 
بازهم براى او موســيقى اجرا شود. به 
اين ترتيب همايشى بى نظير با حضور 
پرشمار مردم برگزار شــد؛ اتفاقى كه 
به نظر من پاســخ كائنات بود به تمام 
زحمات، دغدغه ها و عشــق بازى هاى 

موسيقيايى استاد پورعطايى». 

چه سازم به خاری که در دل نشیند؟
یادی از غلامعلی پورعطایی، استاد موسیقی مقامی، به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشتش

در کارگاه فیلم سازی هفته فیلم فنلاند در مشهد مطرح شد 

داستان های شخصی آینده سینمای داستانی

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۱/۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰ماجرای نیمروز؛ردخون۱

۳۸۵/۱۶۰/۰۰۰کلوپ همسران۲

۱۴۷/۸۸۰/۰۰۰ایده اصلی۳

۱۴۴/۶۵۰/۰۰۰  شبی که ماه کامل شد۴

۱۳۴/۱۳۰/۰۰۰شاه کش۵

۱۳۱/۴۲۰/۰۰۰مردی بدون سایه۶

۹۸/۷۶۰/۰۰۰پیلوت۷

۹۶/۱۰۰/۰۰۰درخونگاه۸

۷۵/۲۷۰/۰۰۰سرخپوست۹

۶۶/۵۶۰/۰۰۰سال دوم دانشکده من۱۰

۶۶/۳۸۰/۰۰۰نیوکاسل۱۱

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۴۸/۳۵۰/۰۰۰کروکودیل۱۲

۴۴/۹۹۰/۰۰۰قسم۱۳

۳۰/۲۷۰/۰۰۰قصر شیرین۱۴

۲۷/۶۵۰/۰۰۰ایکس لارج۱۵

۱۶
شکستن همزمان 
بیست استخوان

۲۰/۳۷۰/۰۰۰

۱۹/۱۵۰/۰۰۰تپلی و من۱۷

۹/۹۲۰/۰۰۰زهرمار ۱۸

۷/۱۶۰/۰۰۰روسی۱۹

۲/۸۵۰/۰۰۰ما همه با هم هستیم۲۰

۲/۶۷۰/۰۰۰تگزاس۲۱۲

 جدول فروش  هفتگی سینما و تئاتر مشهد 
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نام فیلم

ماجرای نیمروز؛ردخون

۱۶۰/۱۶۰/۱۶۰کلوپ همسران ۰۰۰

۸۸۰/۸۸۰/۸۸۰ ۰۰۰

۶۵۰

کلوپ همسرانکلوپ همسران

ایده اصلی

شبی که ماه کامل شد  شبی که ماه کامل شد  شبی که ماه کامل شدشبی که ماه کامل شد

شاه کش

مردی بدون سایه

پیلوت

درخونگاه

سرخپوست

سال دوم دانشکده من

۳۸۰/۳۸۰/۳۸۰ ۰۰۰

شبی که ماه کامل شد

مردی بدون سایه

۱۳۰/۱۳۰/۱۳۰

۴۲۰/۴۲۰/۴۲۰ ۰۰۰

۷۶۰/۷۶۰/۷۶۰ ۰۰۰

/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰ ۰۰۰

۲۷۰/۲۷۰/۲۷۰ ۰۰۰

۵۶۰

نام فیلم

کروکودیل

۹۹۰/۹۹۰/۹۹۰ ۰۰۰

۲۷۰/۲۷۰/۲۷۰ ۰۰۰

۶۵۰

قسم

قصر شیرین

ایکس لارج

شکستن همزمان 
بیست استخوان

تپلی و من

زهرمار 

ما همه با هم هستیم

/۶۷۰/۶۷۰/۶۷۰ ۰۰۰

شکستن همزمان 
بیست استخوان

۳۷۰/۳۷۰/۳۷۰

۱۵۰/۱۵۰/۱۵۰ ۰۰۰

۹۲۰/۹۲۰/۹۲۰ ۰۰۰

۱۶۰/۱۶۰/۱۶۰ ۰۰۰

۸۵۰

تکاپو روی صحنه نمایش
اين روزها صحنه تئاتر مشهد در 
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تكاپو است و چند تئاتر و نمايش 
را براى اجرا دارد. بليت كليه اين 
نمايش ها در سايت مشهد گيشه 

عرضه مى شود.

نمايش «بازجويى ها» كه  ۱ را  على حاتمى نژاد نوشته و آن 
كارگردانى كرده است، يكى از نمايش هايى 
است كه در سالن بهار مجتمع امام رضا(ع) 
در حــال اجراســت. ايــن نمايــش 
يك ساعت ونيمه كارى از گروه تئاتر كربن 
اســت كه در آن عليرضــا رواندل، محمد 
جهان پا، ندا محمدى، مسعود ميرنيك زاد، 
فائزه على آبادى، محبوبه راد، پريا هروى و 

مى كننــد.  بــازى  برزگــر  شــهريار 
«بازجويى ها» يك نمايش اجتماعى است.

رسول مجردكاهانى نيز يكى ديگر ۲ «درخت سخن گو» به كارگردانى 
از آن نمايش هايى اســت كــه مضمونى 
اجتماعى دارد و اين روزها در مشهد اجرا 
مى شــود. درخت ســخن گو در ســالن 
آمفى تئاتــر هلال احمر، واقــع در ميدان 
10دى اجرا مى شود. اين نمايش را اين گونه 
خلاصه كرده اند كه: «مى گن هر چندسال 
يك بار تمام سلول هاى آدم ها مى ميرن و 
جاشون رو سلول هاى تازه مى گيرن؛ تمام 
ســلول ها! فكر كن يعنى ما تا الان چندبار 

كاملا مرديم و دوباره زنده شديم». 

 نگارستان  

قایق صد ساله ای که کتاب فروشی شد 
کتاب فروشی سیار که می تواند یک جاذبه شهری باشد

حسین آتش پرور:
 رضا دانشور اگر به پاریس هم رفت هویت 
خراسانی اش را حفظ کرد. مشهد در تعدادی 

از داستان های کوتاهش حضور دارد.

مریم حسینیان:
  نویسندگان در مشهد از هم حمایت 

نمی کنند. یعنی فضا فضای رقابتی و حذف 
است. داخل مشهد این ماجرا پررنگ است.

حسین لعل بذری:
  ما نیازمند گفت وگوی مشترک هستیم، 

اگر کسی در مشهد کتابی چاپ کرد ما باید 
خوشحال باشیم و برای دیده شدنش کمک کنیم.

 زندگی با سینما 
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...به همين دليل است كه كشورهاى 
امن و برخوردار از شاخص هاى صلح 
مثبت، تاب آورى خوب و توان مطلوبى 
در مديريت شوك هاى درونى و بيرونى 
از خود نشان داده اند. بنابراين، چنانچه 
جامعه اى به دنبال تجربه زيست در 
محيط مطلوب و شكوفايى و بالندگى 
ظرفيت هاى انسانى و پرهيز از وقوع خشونت هاى 
فردى و ستيزه هاى گروهى است و كمينه سازى 
ميزان فساد و بيشينه سازى رونق اقتصادى و 
ارتقاى ظرفيت هاى حكمرانى را هدف گذارى 
كرده است، بايد به صورت جدى در مؤلفه هاى 

صلح مثبت سرمايه گذارى كند. مفهوم چنين 
گزاره اى اين است كه اساسى ترين ريشه وضعيت 
نبود صلح و بروز ستيزه هاى ادامه دار در جوامع، 
فقدان، ضعف يا ناموزونى نماگرهاى صلح مثبت 
است. دستيابى به شاخص هاى صلح مثبت 
به مثابه فرهنگ، بر قابليت هاى شناختى و 
مهارت هاى ارتباطى استوار است و بدون درك 
و شناخت آن ها نمى توان به راهبرد و برنامه اى 
براى ساختن جامعه اى صلح جو دست يافت، و 
اين از رهگذر مداخله و نقش آفرينى نهادهاى 
توليد بينش و الگوسازان كنش هاى صلح جويانه

 ميسر است.
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